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گرينويچ

کمک به دو قطبی ها
 

بنگال‌غربي: مردي در هند پس از اينكه متوجه 
شــد به بيماري دوقطبي مبتلا شــده در كنار 
مبارزه با اين اختلال رواني جلوي خودكشــي 
بســياري از اهالي هند  كه آنها هم مبتلا به اين 
بيماري هستند را گرفت. به گزارش بي‌بي‌سي،  
۹ سال پس از تشکیل سایت دو‌قطبی‌های هند 
آقای نــالاوالا بخش اعظم وقت خــود را صرف 
رسیدگی به پیام‌های رســیده به این گروه در 
تلگرام می‌کند. اعضای این گروه از شــهر‌های 
بزرگی مانند مومبای، دهلــی، بنگلور و چنای 
هســتند و او بیشــتر اوقات قرار‌های دیداری با 
آنها می‌گذارد. نــالاوالا می‌گوید که می‌خواهد 
نوعی حس اجتماعــی ایجاد کنــد و رابطه‌ای 
عاطفی با اعضای گروه برقرار کند و گاهی حتی 
از کســانی که با این اختــال زندگی می‌کنند 
حمایت‌های مالی کنــد. او می‌گوید: »گروه ما 
توانسته‌ اســت در چند مورد جلوی خودکشی 
افراد را بگیرد با اینکه ما به عنوان کارشناس در 
این زمینه آموزش ندیده‌ایم. در یکی از موارد ما 
توانســتیم برای فردی که نیاز به بستری شدن 
فوری داشــت هزینه  مورد‌نیــاز را جمع‌آوری 
کنیم«.  قانون هند شــرکت‌های بیمه را ملزم 
کرده است که بیماری‌های روانی را هم پوشش 

دهند اما شرکت‌ها به‌ندرت این کار را می‌کنند.

چهره ماندگار پزشکی درگذشت  
اســتاد منوچهر دوایی، 
پزشــک متخصــص و 
فرهنگســتان  عضــو 
علوم پزشــکی ایران در 
۸۶ ســالگی درگذشت. 
تیــم  اعضــای  از  او 
پزشــکی حضرت امام 
خمینی)ره( و فردی بود 
که شهید چمران را بدون 
بی‌هوشی عمل کرد. این 
چهره ماندگار پزشــکی 

ایران‌زمین عضو پیوســته فرهنگســتان علوم‌پزشکی و از 
استادان دانشگاه علوم‌پزشــکی شهید بهشتی نیز بود. وی 
تخصص جراحی با گرایش جراحی اطفال، جراحی سرطان 
و جراحی دستگاه گوارش داشت و همچنین مؤلف و مترجم 
چندین کتاب پزشکی بود. منوچهر دوایی در سال ۱۳۸۵ 
در همایش تقدیر از پژوهشــگران برگزیده نشان دانش و 
پژوهش گرفته است. مراســم تکریم توسط بنیاد نخبگان 
اســتان خوزســتان با حضور چهره‌های علمی و فرهنگی 
کشور، شاگردان ایشان و استعداد‌های برتر در سال ۱۳۹۶ 

برگزار و لوح ارج‌نامه بنیاد ملی نخبگان به ایشان اهدا شد.

آژانس‌،سراب سفر‌ بی‌بازگشت
رباعیات خیام، سرنخ يك قتل

 

آدلايد: پژوهشگري در استراليا سرانجام پس از 70سال هويت 
مقتولي ناشناس كه تكه كاغذي با ترجمه انگليسي رباعيات خيام 
را در جيبش داشت شناسايي كرد. اين مرد كه تا به حال كيي از 
معماهاي مشهور قتل در جهان به شمار مي‌آيد در اول دسامبر 
سال 1948جسدش در ساحل سامرتون شهر آدلايد در حالي 
كشف شد كه یک نصف سیگار روی یقه‌اش و عبارتی فارسی با 
حروف لاتین در جیبش بود: »تمام شد«. آنطور که رسانه‌های 
محلی گزارش کرده‌اند آن تکه کاغذ، کلمات پایانی کتاب رباعیات 
عمر خیام ترجمه ادوارد فیتزجرالد اســت. ابتدا كارآگاهان او را 
قرباني سرويس‌هاي جاسوسي جنگ سرد مي‌دانستند اما اكنون 
كي استاد دانشگاه با استفاده از تار موهای نگهداری شده مقتول 
در بایگانی پلیس موفق شد شناسه ژنتیکی )دی‌ان‌ای( »سامرتون 
من« را شناسایی کند. براساس یافته‌های این تیم دو نفره، مقتول 
ناشناس، کارل وب نام دارد. او نه یک جاسوس بلکه احتمالا یک 
عاشق شکست خورده بوده است. کارل وب با زنی به نام دوروتی 

رابرتسون، ازدواج کرده بود كه او را ترك ميك‌ند. 

حمل مجاز درختان قطع شده توسط چاروادرهای مازندران   عکس: مهدی محبی‌پور اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

جنون گرما

رســانه‌ها خبر از جهنمی‌شــدن 
هوای پخته تابســتان می‌دهند، 
کولرها دیگر نفس ندارند، آب کم اســت و هر روز هم کمتر 
می‌شــود، از آســفالت خیابان‌ها هرم گرما بلند می‌شــود، 
بادبزن‌ها توی دســت‌ها تند تند می‌چرخند و مسافران تنها 
تقاضایشــان از راننده تاکسی روشــن کردن کولر بی‌جان 
ماشین اســت. تابســتان با تمام توانش دارد قدرت‌نمایی 
می‌کند و مــا داریم ذوب می‌شــویم. نتیجه‌اش می‌شــود 
گرمازدگی که شایع‌ترین عارضه روزهای گرم تابستان است، 
اما روزهای گرم سال، عارضه‌های خطرنا‌کتری هم دارد که 

شاید تا به حال به گوش‌تان نخورده باشد؛ سکته گرمایی.
ســکته گرمایی، خطرنا‌کترین عارضه گرمازدگی است که 
می‌تواند منجر به مرگ هم بشود. بنابراین افرادی که دچار 
سکته گرمایی می‌شــوند، نیاز به اقدامات اورژانسی دارند و 
اگر روند درمان این قبیل افــراد به تأخیر بیفتد، خطر مرگ 
بیشتر می‌شــود. علائم ســکته گرمایی هم عبارت است از 
بالارفتن دمای بدن، خشــکی و داغی پوســت، نبض تند و 
قوی، سردرد شدید و ســرگیجه، سستی و اختلال در کلام، 
تغییرات فشارخون و تشنج و از دست دادن هوشیاری. فردی 
که دچار سکته گرمایی شده است باید سریعاً به مکان خنک 
منتقل شود و بعد هم باید اورژانس خبر کرد. در آوردن سریع 
لباس‌های تنگ و غیرضروری فرد، حتی‌الامکان گرفتن دوش 
آب سرد روی فرد که البته نباید یخ باشد و درنهایت، استفاده 
از کمپرس یخ روی سر و گردن، زیر بغل و کشاله ران، ازجمله 

اقدامات فوریتی برای این افراد است.
برای پیشــگیری هم باید از ماندن زیر آفتاب مســتقیم و 
جاهای خیلی گرم و بســته دوری کرد. اگر هم خواستید در 
این روزها از شهر دور شوید و تنی به آب بزنید، حواستان به 
هشدارهای هواشناسی باشد. چراکه باران‌های موسمی باعث 
بالاآمدن آب رودخانه‌ها و سیلاب می‌شود و شناکردن در این 

رودخانه‌ها ممکن است به غرق‌شدن منجر شود.

کلاغت می‌شــوم، کاجم تو باشــی
که حکــم نــابِ  اخراجم تو باشــی

روم فدراســیون تــوپ گــردم
که شــاید مهــدی تاجم تو باشــی

  
بگفتا بیــن ایــن و آن اســیریم!

که یارِ  »توســعه« در بــر نگیریم...
نبود »پــول« یــا دوریِ  »عرضه«؟

که خوشــبختانه در هــر دو فقیریم
  

میــان ســیف، ســیلی را بیاورد
»کمــی« گفتیم؛ »خیلــی« را بیاورد

تــورم بــا بیابانگــرد آن کــرد-
به جــای قیــس، لیلــی را بیاورد

  
پشــه گشــتیم و تو یک یوز گشتی

مقیــم پر قــو هــر روز گشــتی
ببیــن ما در پــیِ  هر روز هســتیم

تــو ناگه آمــدی، »پیروز« گشــتی

ميگرن

کاجم تو باشی 

 شاید در نگاه اول صرف هزینه اضافه باشد؛ اینکه برای هر رده سنی 
یا ویژگی فردی اشخاص، کارت مترویی درنظر گرفته شود. اما اگر 
دقیق‌تر نگاه کنیم، خواهیم دید که این کارت‌ها، ویژگی‌هایی دارند 
که برای استفاده بهتر و دقیق‌تر گروه مورد نظر مناسب است. از سوی 
دیگر تفکیک کارت‌ها، امکان ارائه خدمات بهتر را فراهم می‌کند. 
بااین پیش فرض می‌خواهیم به چند نوع از کارت‌های طراحی‌شده 
برای افراد خاص، در آن سوی مرزها توجه کنیم که می‌تواند الگوهای 

خوبی برای متروی خودمان هم باشد.

برای آنهایی که کوچکند/ در بســیاری از کشــورهای جهان، 
استفاده از مترو برای کودکان زیر 5سال مجانی است. این ویژگی 
برای بســیاري از وســایل حمل‌ونقل عمومی نیز به همین شکل 
اســت و از همین کارت می‌توان برای این منظور استفاده کرد. از 
سن 5تا 10، هزینه‌ها نیم‌بها محاسبه می‌شــود. این نکته به‌ویژه 
برای بچه مدرسه‌ای‌ها مهم است. کارت متروی این افراد، طراحی 

خاصی ندارد.
پیش از 20 سالگی/ تا پیش از شروع 20 ســالگی، افراد کارت 
متروی خاصی دارند. به این کارت در آمریکا MCard می‌گویند. 
اگر به یور‌کشایر در آمریکا سفر کنید، با این کارت حتی می‌توانید 

از اتوبوس نیز با تخفیف ویژه استفاده کنید.
معتبر تا شب تولد / از 19تا 25سالگی، افراد کارت متروی ویژه 
خودشــان را دارند. در این دوره ســنی معمولا افراد وارد دانشگاه 

شــده‌اند و به همین دلیل اســتفاده از مترو و اتوبوس به هر تعداد 
دفعاتی که از آنها استفاده کنند، نیم‌بها و در خطوطی، مجانی است. 
روی این کارت معمولا عکس افراد نیز حک شده است. این کارت 
تا آخرین روز 25سالگی فعال است اما درســت از فردای آن روز، 

همه‌‌چیز تغییر خواهد کرد.
توانایی برای کم توانان/ شکل کارت افراد نابینا، کم‌توان یا ناتوان 
جسمی نیز ویژه اســت. روی این کارت، عکس شخص حک شده 
است. از سوی دیگر به نقاط برجسته خط بریل مجهز بوده و به‌راحتی 
در بین کارت‌های دیگر داخل کیف شخص قابل تشخیص است. 
این کارت به شکل اینترنتی قابل شارژ است. در پشت این کارت، 
مشخصات و نشانی فرد نوشته شــده تا درصورت نیاز به کمک، از 

طریق این کارت بتوان اقدامات لازم را انجام داد.
شبیه کارت منزلت / در آن سوی آب‌ها نیز برای افراد بعد از سن 
بازنشستگی- بازنشستگی دولتی- کارت خاصی طراحی می‌شود. 
اقامت دائم در آن کشور شرط دیگر است. با پر کردن برگه اطلاعات 
بازنشستگی می‌توانید این کارت را دریافت کنید. استفاده از مترو و 

اتوبوس رایگان است  اما مبلغ قطار، نیم‌بهاست.

صورتی همیشه همراه / کارت صورتی‌رنگ همیشه با شماست. 
این کارت برای استفاده همیشــگی همه افراد طراحی شده است. 
این کارت در قیمت‌های مختلف قابل شارژ و استفاده است. علاوه 

بر اینکه به شکل روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه قابل شارژ است.

اعتبار پایان هفته را پر کنید/ کارت Day Saver کارتی است 
برای اســتفاده آخر هفته و تعطیلات. این کارت به شکل تک‌نفره، 
خانوادگی و هر گروه دوســتانه- تفریحی‌ای قابل صدور و استفاده 
است. با این کارت یک خانواده می‌توانند با هزینه اندک و با تخفیف 
از تعطیلات آخر هفتــه خود لذت ببرند و به نقاط مختلف شــهر 

تردد کنند.
کیف پول شما سفید است/ بــا MCard به رنگ سفید، دیگر 
نیازی نیست کیف پول همراه داشته باشید. به این دلیل که می‌توانید 
برای هر نوع سفر به هر مقصدی، از این کارت استفاده کنید. اما پیش 
از آن، باید کارت را کاملا شــارژ کنید و از منزل بیرون بزنید. کافی 
اســت این کارت را، همراه با یک کارت بانکی برای خرید هدیه و 
خوراکی، همراه داشته باشید و بعد هم تمام شهر را زیر پا بگذارید. 

فرهنگ و زندگي

تقویم/ سالمرگعدد خبر

بازمانده سینما
بهترین و مهم‌ترین 
فیلم تاریخ سینمای 
ما دربـاره موضوع 
قدس  و  فلسطین 
در  ســاخت.  را 
این فیلــم  که بر 
اســاس کتابی به 
»بازگشــت  نام 

به حیفا« نوشته غســان کنفانی ساخته 
شده، ســیف‌الله داد همزمان کارگردانی 
نویســندگی فیلمنامــه و تدوین فیلم 
بازمانده را بر عهده داشت؛ فیلمی بسیار 
خوش‌ساخت که تماشــای آن هنوز هم 
می‌تواند جذاب باشد. اما به جز بازمانده، 
سیف‌الله داد 2فیلم دیگر را هم کارگردانی 
کرده؛ زیر باران و کانی‌مانگا که کانی‌مانگا 
هم مانند بازمانده از آثار شاخص سینمای 
ایران است. او اعتقاد داشت: »سینما هرچه 
فرهنگی‌تر و زاینده‌تر باشــد، مردم با آن 
همراه‌ترند، جامعه‌ امروز از ســینما صرفا 

سرگرمی نمی‌خواهد.« 
ســیف‌الله داد عــاوه بــر کارگردانی، 
تهیه‌کنندگی، تدوین و فیلمنامه‌نویسی، 
مسئولیت‌های دیگری هم بر عهده داشت؛ 
او بنیانگذار مؤسسه سینمایی سینافیلم 
بود. همچنین بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ 
ریاست هیات‌مدیره خانه‌سینما را بر عهده 
داشت. او معاون امور ســینمایی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال۱۳۷۶ تا 
۱۳۷۹ هم بود که برخی این دوره را از دوران 
طلایی سینمای ایران می‌دانند. او درباره 
تشکیل شورای عالی صنعت سینما در آن 
دوران توضیح می‌داد: »فلســفه تشکیل 
این شورا این بود که شرایطی فراهم شود 
تا در یک دوره ‌۵ســاله دست‌اندرکاران 
ســینما به‌خصوص آنهایی که در ساخت 
فیلم‌های خوب نقش دارنــد با مدیریت 
کلان سینما آشنا شوند و ظرف یک برنامه‌ 
‌۵ساله بخش‌های مدیریتی غیرحاکمیتی 
را به‌تدریج تحویــل بگیرند و درواقع این 
شــورا وظیفه پارلمانی داشت.« سیف‌الله 
داد ۶ مرداد‌۱۳۸۸ در حالی که ‌53ســال 
بیشتر نداشت، به علت بیماری سرطان در 
بیمارستان مهر تهران درگذشت و پیکرش 

در قطعه‌ هنرمندان به خاک سپرده شد. 

حافظ

سال‌ها دل طلبِ جامِ جم از ما می‌کرد
وآنچه خود داشت زبیگانه تمنّا می‌کرد

کمتر کسی می‌داند که فعالیت‌ در زمینه‌ مهاجرت 
و اقامت دائم در کشور‌های دیگر برای آژانس‌های 
مسافرتی ممنوع است. بنابراین برخی آژانس‌ها از 
این فرصت استفاده می‌کنند و در باغ سبز نشان 
می‌دهند و پس از پرداخت هزینه‌ای گزاف توسط 
متقاضی امور مهاجرتــی در نهایت وی را با دری 
رو به باغ سبز که نه رو به برهوت تنها می‌گذارند. 
در همین هفته جاری به‌دنبــال کلاهبرداری و 
جعل اســناد و مدارک ویزای کانادا از سوی یک 
شــرکت خدمات مســافرتی در تهران، معاون 
نظارت و ارزیابی خدمات گردشــگری کشور با 

ارائه توضیحاتــی درباره آخریــن وضعیت این 
شرکت که حدود یک ماه پیش تعلیق مجوز شده 
بود، گفت: هرگونه فعالیــت مهاجرتی و اقامت 
دائمِ کشــورهای دیگر در آژانس‌های مسافرتی، 
غیرمجاز و ممنوع است. شرکت یاد‌شده با ادعای 
داشتن مجوز رسمی در زمینه مهاجرت با عنوان 
ایجاد موقعیت کاری در کانادا با دریافت مبالغی 
به دلار از حدود ۸۰۰ تا ۱۴هــزار دلار از حدود 
۳۰۰ نفر، به جعل مدارک مهاجرتی و ویزا اقدام 
 کرده بود و بســیاری از همه جا بی‌خبر هم پول

 باد آورده یا دسترنج سال‌های سال را به صاحبان 
این شرکت ســپرده بودند. جالب اینکه بسیاری 
از مالباختگان هم تا به حال برای ثبت شــکایت 
از شــرکت خدمات مســافرتی مذکور، به اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 

استان تهران، مراجعه‌ای نداشــته و شکایتی را 
هم ثبت نکرده‌اند. موضوعی که به خوبی نشــان 
می‌دهد دروغ هر قدر بزرگ‌تر، باورپذیرتر است و 
بنابراین مالباختگان هنوز باور نکرده‌اند هزینه‌ای 
که پرداخت کرده‌اند هیچ تضمینی برای منتهی 
شدن به مهاجرت قانونی ندارد. بنابراین مطابق 
این قانون می‌توان نتیجــه‌ای منطقی گرفت که 
تمام آژانس‌های مسافرتی که وعده انجام کارهای 
مهاجرتی و اقامت دائم در کشــور‌هایی دیگر را 
می‌دهند در واقع مشغول ترسیم سرابی هستند 
که ارتباطی با واقعیت نــدارد. از آنجا که چنین 
تصمیم‌هایی مشروط به صرف هزینه‌های گزاف 
است، بیش از هر کار دیگری نیاز به صرف دقت 
و پیروی از قانون دارد تا هر روز شمار دیگری به 

جمع مالباخته‌ها اضافه نشوند.

ضیافت

سعید مروتی

عیسی محمدی

و هنوز اول عشق است

فاطمه عباسی
روزنامه‌نگار

سامان رضایینگاه
روزنامه‌نگار

روزهای متمادی این احساس 
را داشــتم که دفعــه دیگر که 
کارآگاه کاگا به دیدن من در بیمارســتان بیاید، همه 
جواب‌هایی را که در جست‌وجویشــان بود، به همراه 
خودش می‌آورد. طبق آنچه تابه‌حال از کارش دیده‌ام: 
آدم دقیق، بافکر و به‌طرز وحشــتناکی ســریع است. 
هر بار که چشــم‌هایم را می‌بنــدم، می‌توانم صدای 
قدم‌هایش را تصــور کنم که دارد به‌ســرعت نزدیک 
می‌شود. وقتی به رابطه هاتسومی و من پی برد، تقریباً 
در برابر آنچه داشــت اتفاق می‌افتاد، تســلیم شدم. 
چشــم‌هایش برُنده‌تر از آنچه انتظار داشتم، بود. من 
به‌ندرت می‌توانم در مورد دیگران قضــاوت کنم، اما 
فکر می‌کنم تصمیم درســتی گرفت کــه از تدریس 

دست کشید.

رســتم: این یارو وضع درستی 
نداره. یه‌دونه زد تو سر زندگیم، 

یه‌دونه زدم تو سرش. برو تا خونش پاتو نگرفته.
اســی: )با صدای بلند که زن رســتم بشــنود( پس با 
اجازه‌ات من اینو می‌برم یه دو، سه روزی پیشم هست، 

برمی‌گردونم.
رستم: ببین. به این ماشینم دل نبند. یه روزی می‌شه 
عینهو اینا.)اشــاره به ماشین‌های اســقاطی( اصلا به 

چیزی که دل نداره دل نبند. می‌شه جسد.

کیگو هیگاشینو

مسعود کیمیایی

بدخواهی

دیالوگ

بوک ‌مارک

مرسدس

فردا زاد روز مسعود کیمیایی است 
 هنرمندی که با از پا افتادن میانه ای ندارد 

نشسته‌ایم ردیفی بغل جوب و دیالوگ تحویل 
یکدیگر می‌دهیم. هر کس از جایی شــروع 

می‌کند و دیگری باید ادامه‌اش دهد:
»کی زدتت؟ کجا؟« 

 »من بودم حاجی نصرت، رضا پونصد، آره و اینا خیلی بودیم.« 
» داری خودتو میندازی تو هچل« 

»اما تو هم ته دلت این هچلو دوست داری نه؟ خان دایی تو آدمو مایوس 
می‌کنی... اگه قراره روزگاره که هر کی پیر شد دلش هم کوچیک بشه، 

خدایا منو هیچ وقت پیرم نکن چون اصلا حوصله‌ا ش رو ندارم.«
»این نظام روزگاره... یعنی این روزگاره دایی. نزنی می زننت. فکر کردی 
چی ننه؟ کسی از مردن ما ناراحت میشه؟نه ننه سه دفه آفتاب بیوفته لب 
این دیفال و سه دفه که اذون مغربو بگن، همه یادشون میره ما کی بودیم و 
واسه چی مردیم، همون جوری که ما یادمون رفته. این دوره زمونه کسی 

حوصله قصه شنفتن نداره«
»کمر مرد رو هیچی تا نمی‌کنه، جز زن! من بودم و یه طوطی... حالا هم 

باز منم و یه طوطی، اما دیگه نه اون طوطی و نه من داشی«.
» اگه رضایت دادی که دادی اگه ندادی باز همدیگرو می بینیم بالاخره 

یه جوری میشه دیگه...اونوقت من میمونم و تو یه ضامن دار انقدی«

»تو، جای یه آدم، راه می‌افتادی که یه مسلمونو وادار کنی، برگرده، برای 
یه یهودی شهادت بده...؟ برا یه جهود ؟! 

- آره! من طرف حقم! چیزی به من حکم نمی‌کنه برا اینکه یهودی هستی 
طرفت نباشم! آدم باش، یهودی باش! آدم باش، مسلمون باش! آدم باش، 

هرچی می‌خوای باش...!!« 
چهارده پانزده ساله ایم که سر کوچه در گرمای تابستان در خنکی سایه 
ساختمانی بلند نشسته‌ایم و دیالوگ مرور می‌کنیم و بعد از معروف‌ها و 
تکیه کلام‌های مشهور، نوبت به تک جمله‌هایی می‌رسد که باید خیلی 
کیمیایی باز باشــی که یادت بیاید که کجای کدام فیلــم بوده و »اگه 
به مادرش بگه می‌شــن ایکی دنه« را ممد الکی کجای »رضاموتوری« 
می‌گوید. و در نوجوانی من بیشتر از تمام بچه محل‌ها کیمیایی باز هستم. 
با تمام خامی و نادانستگی مخصوص این سال‌ها و البته همراه با خلوص 
و عشقی که هنوز بزرگ‌تر نشــده‌ام که به آن لک بیفتد. زمان گذشت و 
از نوجوانی به بهار جوانی رسیدیم و آن عشق غریزی، همراه با آگاهی و 
شناخت شد و بی‌اعتنا به کنایه‌های مغرضانه راه خودمان را رفتیم. پای 
چیزی که درســت بود ایستادیم. تسلیم نســیم‌های زود گذر نشدیم. 
برایمان مهم نبود که فحاشــی به کیمیایی یکی از الزامات ورود به عالم 

روشنفکری است؛ که اگر روشنفکری این است گور پدرش...
حالا ماییم و آقای کیمیایی؛ عزیز عزیزانم که هنوز و همیشه هر اثرش 
شوری می‌افکند و اعلام حضوری اســت جوانانه و پر از حس و عاطفه و 
شناخت؛ که در ۸۱ســالگی‌اش همچنان خلق می‌کند و همچنان پای 
قرارش با ما  ایســتاده است و به ستیز می‌اندیشــد. بی‌پروای هر موج و 
جریان روزی و بی‌توجه به دشــنام‌هایی که ستایشگران تاریکی، بیش 

از ۵دهه است ســر می‌دهند. اســتاد در روشنایی ایســتاده است؛ در 
صلات ظهر؛ نیمروزی که در آن مردانگی 

هنوز معتبر است و عشق همچنان 
پابرجاست‌. و ۸۱سالگی فقط یک 

عدد است برآمده از سال تولد؛ 
این تولد مردی است که با از 
پا افتادن میانه‌ای ندارد و چه 

خوشــبختیم ما که هنوز اول 
عشق است.


